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ْالـبِسْ  ـنَِْالرَّحِيـمِْاللّهِ ْمِْـرَّحْ 
 (62تفسير سوره مبارکه طه )

 2018 – 07 – 14؛ 1397 – 04 – 23؛ 1439 – 10 – 30 شنبه

نَ ؤُمَََقاَلَََ(93)أمَ رىََِفَ عَصَي تَََأََََتَ تَبِعَنََِأَلَََّ(92)َضَلُّوۤاَ َرأَيَ  تَ هُمَ َإِذَ َمَنَ عَكَََمَاَهَارُونََُيَََقاَلََ يَتَِِوَََتََ خُذَ َلَََّيَ ب   ََبلِِح  َبَنِِۤ َ َخَشِيتَُأنََتَ قُولََفَ رَق تََبَيْ  لََّبِرأَ سِيَإِنِِّ
رَآءِيلََوََ َقَ و لََِإِس  تُُاََالرَسُولََِأثَرَََِمِِنَ َقَ ب ضَةَ َفَ قَبَض تََُبِهََِيَ ب صُرُواَ َلَََ َبِاََبَصُر تََُقاَلَََ(95) يٰسَامِريََُِّخَط بُكَََفَمَاَقاَلَََ(94)َلََ َتَ ر قُب  لََِسَوَلَتَ َكَذَالِكَََوََََفَ نَ بَذ 

يََاةَِأنََتَ قُولََلََّمِسَاسََوَََ(96) نَ ف سِي َفإَِنََلَكََفَِٱلْ  لنَُحَرِقَِ نَهَُثَََُقاَلََفٱَذ هَب  َإلَِٰ هِكََٱلَذِيَظلَ تََعَلَي هَِعَاكِفاَ  َإِلََٰ لَنَتُُ لَفَهَُوَٱنظرُ  لنََنسِفَنَهَُفََِِإِنََلَكََمَو عِداَ 
فاَ  َنَس  ءٍَعِل ماَ َ(97)َٱل يَمِِ كَُلََشَي  َ(98)َإِنََّآََإلَِٰ هُكُمَُٱلَلََُّٱلَذِيَلَّۤإلَِٰ هََإِلََّهُوََوَسِعَ
( "كه از من پيروى نکردي؟ 92[ گفت، "اي هارون، چه چيزي باز داشت تو را هنگامي که ديدي آنها را گمراه شدند" )]موسى

( گفت، "اي پسر مادرم، مگير ريش و سرم را، من نگران شدم که گويى: جدايي 93سرکشي کردي از فرمانم؟" )پس، آيا 

بينا "( گفت، 95[ گفت، "و ماجراي تو چيست اي سامري؟" )( ]موسى94افکندي بين بنى اسرائيل و پاس نداشتي سخنم را." )

( 96د ِّ پاى رسول را، و افکندم آن را، و اين سان برايم آراست نفسم." )شدم به چيزى كه بينا نشدند به آن، و گرفتم  مُشتى از ر

ي تو در زندگى اين باشد كه گويى: تماسي نباشد. و تو را موعدي است كه هرگز تخلف نکني آن گفت، "پس، برو، كه بهره

پراکنده گردانيمش در دريا پراکندني  وار پيوسته بودي با او، که هر آينه به آتش کشيم آن را، سپسرا، و بنگر به معبودت سايه

( جز اين نيست که معبود شما تنها الله است، که هيچ معبودي جز او نيست، و فرا گرفته است هر چيزي را با علم." 97) !کامل

(98) 

I. تفسير 

ْْإِذْ ْمَنـَعَكَْْمَاْيََْهَارُونُْْقاَلَْ .1 داشت تو را هنگامي که ديدي آنها را گمراه ، چه چيزي باز هارون[ گفت، "اي ]موسى :ضَلُّوۤاْ رأََي ـتـَهُم 

 "؟شدند

 از من پيروى نکردي؟ پس، آيا سرکشي کردي از فرمانم؟ که :أَم رِيْفَـعَصَي تَْْأَْْتَـتَّبِعَنِْْأَلَّّْ .2

 فرمايند بدين عبارت:ادبي اشاره مي یااستاد عارف، آية الله جوادي آملي در ذيل اين آيه کريمه به نکته

َضَلُّواَأَلََّتَ تَبِعَنَِ" ،كندكه وجود مبارك موساي كليم از هارون سؤال مي اينحالا اين جريان  معناي نفي  ع"من"، "مَاَمَنَعَكََإِذ َرأَيَ  تَهُم 

چون نفي در نفي بالأخره  "أَلَّتَ تَبِعَنَِ"نه  "،ما منعك أن تت بعني"بفرمايد  ،كنارش ذكر بشود "لا"ديگر نبايد  ،را به همراه دارد

چه چيزي وادارت كرده كه تابع  "ما دعاك"به معني  "مَنَعَكََ"يا  .زائده است "لا"، "لا"گفته شد كه اين ،لذا .وجب اثبات استم

جُدََ"كه چه چيزي منع كرده كه تابع من نباشي نظير آنچه  من نباشي نه اين كه دو وجه در الأعراف(،  7:12" )مَاَمَنَعَكََأَلََّتَس 

 ،نفي كه با نفي كنار هم قرار بگيرد، معناي نفي را در بردارد ع"مَن"وگرنه خود  "،ما دعاك أن لا تسجد" ،يعني .آنجا گفته شد

 "لا"يعني تو متتابع بودي چون منعِّ عدمِّ ات باع يعني ات باع، اما وقتي  "...َأَلََّتَ تَبِعَنَِ مَاَمَنَعَكََ"اگر گفته بشود  .موجب اثبات است

 .اين معناي روشني دارد كه مشابه اين قبلاً هم گذشت "ما دعاك أن لا تت بعن"باشد يعني  ا" دعَ"به معناي  ع"نمَ "يا  ،زائد باشد

نـَؤُمَّْْقاَلَْ .3 يَتِِْوَْْتََ خُذْ ْلَّْْيَـبـ  رَآءِيلَْوَْْبلِِح  ْإِس  ْبَنِِۤ َ ْخَشِيتُْأَنْتَـقُولَْفَـرَّق تَْبَيْ  لِْْلَّْبِرَأ سِيْإِنّهِ ْقَـو  تَـر قُب  گفت، "اي پسر مادرم، مگير ريش و  :لََْ 

 سرم را، من نگران شدم که گويى: جدايي افکندي بين بنى اسرائيل و پاس نداشتي سخنم را."

 فرمايند:استاد عارف، آية الله جوادي آملي در تفسير اين آيه کريمه چنين مي

اين دو نكته داشت كه در سورهٴ مباركهٴ اعراف گذشت آنجا كه در سورهٴ مباركهٴ  "،يَ ب نَؤُمََ"ا تعبير وجود مبارك هارون به ام  

َبِرأَ سِي، "اعراف وجود مبارك هارون گفت َوَلَّ يَتِِ َبلِِح  َتََ خُذ  َلَّ انگيزي است چون آنجا گفته شد كه تعبير يا براي عاطفه "يَ ب نَؤُمَ

حامت از ناحيه مادر به فرزندان بيش از ناحيهٴ پد م هم كه گفتند براي اين .رسدر ميرِّ لهٴ رَحِّ  .اندكه اينها به يك زهدان مت صل صِّ

لهٴ اصلاب نيست م مادر نشأت  .صلهٴ ارحام است ،صِّ درست است كه اصلاب سهمي در رحامت دارد اما آن رحامتي كه از رَحِّ

شود صلهٴ ود صلهٴ اصلاب و گفته ميشو اگر گفته نمي، گيردگيرد بيش از رحامتي است كه از اصلاب پدران نشأت ميمي

 كه رحامت از ناحيهٴ مادر كه منشأ عاطفه و رحمت است بيش از صُلب پدر است.  ارحام براي اين

 لََّ"جا كه آمده در همين "يَ ب نَؤُمََ"ها نقل كردند وجود مبارك موسي و هارون برادران مادري بودند اين كه برخي نكتهٴ ديگر اين
َ بِرأَ سِيتََ خُذ  يَتَِِوَلََّ تََ خُذَ "در آنجا هم به همين  "بلِِح  آنجا هم آمده به همين معنا در اينجا هم به همين صورت آمده يعني در  "يَ ب نَؤُمََلََّ

يَتَِِوَلََّبِرأَ سِي" سورهٴ مباركهٴ طه و مشابهش هم در سورهٴ مباركهٴ اعراف كه َبلِِح  ب ديگر اينكه آنچه را كه خب، مطل "يَ ب نَؤُمََلََّتََ خُذ 
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 كند اينكه وجود مبارك موساي كليم سرِّ هارون را گرفت و كشيد ديگر سخن از موي صورت نيست آنجا دارد كهقرآن نقل مي

يَتَِِوَلََّبِرََ، "بعد وجود مبارك هارون گفت "أَخَذََبِرأَ سَِأَخِيهَِيََُرُّهَُإلِيَ هَِ" َبلِِح  سورهٴ مباركهٴ اعراف  150يعني آيهٴ " أ سِيقاَلََيَ ب نَؤُمََلََّتََ خُذ 

تَض عَفُونََّوََ، "اين بود در سورهٴ مباركهٴ طه كه محل  بحث است وجود مبارك هارون  " أَخَذََبِرأَ سَِأَخِيهَِيََُرُّهَُإلِيَ هَِقاَلََاب نََأمََُإِنََال قَو مََاس 

يَتَِِوَلََّبِرأَ سِي"گفته بود كه  َبلِِح  اين درخواست نهيي معنايش اين نيست كه شما اين كار را كردي پس آنچه را كه موسي  "لََّتََ خُذ 

انجام داد اخذِّ رأس است آنچه را كه هارون گفت پيشنهاد داد كه مبادا موي سر و صورتم را بگيري اين نهي دليل بر وقوع 

بَطَنََعَمَلُكََ"كه  نيست مثل اين تََليََح  ركَ  يا ساير نواهي كه در قرآن هست دليل نيست كه واقع شده بنابراين  مر(،الز   39:65) "لئَِن َأَش 

توان گفت رخ داد همان اخذ موي سر است نه اخذ موي رأس و لِّحيه آنچه را كه در سورهٴ طه است نهي است نهي آنچه مي

 الأعراف(. 7:150" )أَخَذََبِرأَ سَِأَخِيهَِ" دهد كهكه در سورهٴ اعراف دارد از گذشته و جريان خبر مي دلالت ندارد كه واقع شده آن

سن ت  مطلب بعدي آن است كه آنچه در بحث ديروز از جناب سي د مرتضي نقل شد اين هم مورد قبول بعضي از بزرگان اهل

وست و است و وزير ای است فخررازي هم اين را نقل كرده كه اين چون بالأخره شريك يك امرند اگر هارون شريك امر موس

مت رسيده است و خداي سبحان درخواست موساي كليمبه  َوََ"د كه گفت را انجام دا -سلام الله عليهما -درخواست او به اين سِّ
هَُفَِأمَ ريِ ركِ  گاهي هم به سر  ،زندانساني كه متأسف است همان طوري كه گاهي به سر و صورت خودش ميطه(  20:32" )أَش 

بَانََ"و كلمهٴ  .ويزدآو صورت كسي كه شريك اوست هم دست مي كند دربارهٴ خداي هم چون از يك حالت نفساني حكايت مي "غَض 

چه در سورهٴ مباركهٴ  طه(، 20:86" )وَمَنَيََ لِل َعَلَي هَِغَضَبَِ"دربارهٴ خداوند فقط عنوان غضب به كار رفته كه  ،سبحان به كار نرفته

 طه( ....  20:81)" لََّتَط غَو اَفِيهَِفَ يَحِلََعَلَي كُم َغَضَبََِوََ، "چه در سورهٴ اعراف عنوان غضب آمده كه فرمود ،طه

جا براي  ،اگر خلافي انجام نداده ،كند چه غضبان و چه غضب اين تربيتي كه براي كسي او كه خلاف نكردهآن فرق نمي... 

بود بگوييم در حال عصباني ت كاري انجام احياناً ممكن  ،اگر فقط غضب بود ،تفسير كنندهٴ غضب است "أَسِفاَ "تربيت نيست اين 

بر اساس تأسف اين كار را كرده همان طوري كه جناب  ،هم در سورهٴ طه آمده ،هم در سورهٴ اعراف آمده "أَسِفاَ "داده اما اين 

عي بيند ميانساني كه ببيند اصل دين در خطر هست وقتي  .نيست 1سي د مرتضي گفتند بعد فخررازي هم پذيرفتند اين جمع تبر 

ت و امامت و اينها جايگاهي ندارند ،توحيد آسيب ديد ،اصل دين كه اين بر اساس تأسف آن كار را كرده  ،آن وقت كتاب و نبو 

بَانََ"پس دو نكته است يكي اينكه چرا  .نه بر اساس غضب بَانََ"كه  بر موسي اطلاق شد بر خدا اطلاق نشد براي اين "غَض   "غَض 

ه از اين است ،كنداز حالت نفساني حكايت مي   .و غضب صفتِّ فعل است ،و خدا منز 

انسان  كه اصل اين كاري كه موساي كليم انجام داد بر اساس غضب نبود بر اساس تأسف بود همان طوري كه گاهي دوم اين

 ... زندلهٴ اوست و شريك اوست ميبرادري كه به منز زند گاهي هم به سر و صورتدربارهٴ خودش به سر و صورت خودش مي

اين طور نبود كه حالا ساكت  .كردندگروهي بالأخره از اين طرف قيام مي ،كردندخب اگر حضرت هارون را شهيد مي... 

رفت و وجود مبارك موساي كليم هم كاملاً پذيرفت عرض كل  نظام از بين مي ،آن وقت .شود خونريزي داخليكه مي ،بنشينند

َلَِوََرَبَِِ"كرد  تَِكََوَأنَ تََأرَ حَمَُالراَحِِْيَََْلَأخِيَوََََاغ فِر  شود ديگر نگفت شما كوتاه آمديد اين معلوم مي ،(الأعراف 7:151" )أدَ خِل نَاَفَِرَحْ 

كند ديگر. فخررازي مشكل ديگري كه ها بر اساس تأسف است نه بر اساس غضب انسان متأسف اين كارها را ميكه آن حالت

ها كه بعضي ،كنند يا نه اختلاف داريم ـ معاذ الله ـ يعني خودشاناينجا دارد اين است كه گفته ما در اينكه انبيا معصيت مي در

في نداريم و كارِّ كنند, اما در اينكه انبيا ترك اوُليٰ دارند اختلاگويند نميكنند بعضيها ميگويند انبيا ـ معاذ الله ـ معصيت ميمي

شود به نظر هارون اوُليٰ چيز ديگر بود به نظر موسي اوُليٰ چيز ديگر بود يكي از اينها ر ترك اوُليٰ حمل ميموساي كليم ب

ت را پايين آوردند تا دست سقفي ترك اوُليٰ كردند خب اين براي اين ت جايي باشد كه جايگاه كه نبو  ها به آنها برسد اگر نبو 

كه كسي ، رسدها كه به او نميرسد دست سقفيالحق فقط دست غديريها مياصلي اوست كه با عصمت همراه است كما هو 

ت را آنجاي پيغمبر مي تواند گويند پيغمبر ميقدر پايين آوردند كه بالصراحه مينشيند كه معصوم باشد به باب غدير اما آنها نبو 

 .ديگر خب اين براي آن است كه مشكل سقيفه را حل بكنند. ـ معاذ الله ـ معصيت بكند

شود كه حضرت هارون خواسته حق ش را بگيرد كه خواستند او را بكُشند از كجاي آيه فهميده پرسش: استاد از كجا فهميده مي

                                                           
 

اى ، بدون وجود قرينهاست و جمع ميان دو دليل متعارض رفع تعارضاست، و به معني  تبرعى مقابل جمع عرفی جمع - 1

 .عرفى يا لفظى بر آن
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 .شودمي

تلُُونَنَِِ"پاسخ: خود سورهٴ مباركهٴ اعراف دارد كه   الأعراف( 7:150" )كَادُواَيَ ق 

 .گرنه حضرت علي نيامده حق ش را بگيرد و ،شندپرسش: استاد قضيه حضرت علي كه ديگر مردم ريختند كه بكُ 

شد در حد  امر خونريزي مي، كردماگر بيش از اين من پافشاري مي .منظور آن است كه حضرت بيش از اين فرمود ،پاسخ: نه

إِنََت، "اين فتنه اس" فتُِنتُمَبِهَِإِنََّاََ"گفتم  ،در حد  تقبيح اين را كردم ،در حد  دلالت ،در حد  هدايت ،در حد  نهي از منكر ،به معروف
نَُفاَتبَِعُونَّوَأطَِيعُواَأمَ ريِ خواستم اقدام عملي انجام بدهم آنها آمادهٴ همهٴ اينها را گفتم اما بيش از اين اگر مي  طه( 20:90" )رَبَكُمَُالرَحْ 

 .شود خونريزي داخليكُشتن من بودند مي

خلاف  ،نه" ،فرمايدبعد هم مي .كنند من خلاف كردمخيال مي ،فهمندكني مردم كه نميه ميبله ديگر يعني شما اين طوري ك... 

َلَِوََ، "در حضور همه گفت !"نكردي َاغ فِر  براي توجيه مردم الأعراف(  7:151" )أنَ تََأرَ حَمَُالراَحِِْيَََْأدَ خِل نَاَفَِرَحْ َتِكََوَََلَأخِيَوَََرَبِِ

گرها بودند و زمينهٴ جنگ داخلي هم فراهم بود من بيش از اين نكردم ارهٴ مردم هم فرمود اين فتنههم كه اين حرف را زد درب

َلَِوَلَأخِي، "در حضور همه گفت ،حضرت فرمود َاغ فِر  پس اين نقدها  ،خب ".أنَ تََأرَ حَمَُالراَحِِْيََْ"خدايا من و برادرم را بيامرز " رَبِِ

گاهي  ،دهدگاهي ترك اوُليٰ را اجازه مي ،دهدكند گاهي معصيت صغيره را اجازه ميهايي كه جناب فخررازي ميو توجيه

و بر اساس  ،لاث باطل است و هيچ خلافي هم در اينجا نشدهالثَ  هِّ الي بأسرِّ و الت   ،دانداصلِّ ارتكاب معاصي را مورد اختلاف مي

هم در سورهٴ مباركهٴ اعراف  طه(،  20:86الأعراف،  7:150" )أَسِفا" نه بر اساس غضب و اين كلمه ،م شدهتأسف اين كار انجا

 . ...هم در سورهٴ مباركهٴ طه كه فرمود ،آمده

لب مغفرت اصولاً براي انبيا جنبهٴ ا، طكه كوتاهي از ناحيه موسي هم نبوده طلب مغفرت معنايش اين است كه خداي چه اين... 

كه هفتاد بار استغفار  ،كردروزانه مي -صلّي الله عليه و آله و سلّم -استغفاري كه وجود مبارك پيغمبر ،دارد نه رفعدفع 

كنيم تا گناهان آمده ماها استغفار مي .كنند كه خطر و گناه به طرف آنها نيايديعني استغفار مي .اينها جنبهٴ دفع دارد. كردمي

 ً  .بخشوده بشود رفعا

َقَ و لََِوََ" ،خب  گفتي قولِّ مرا مراقبت شد شما ميونريزي ميكردم و ختو گفتي اصلاح بكن من اگر اين كار را مي "لََ َتَ ر قُب 

نكردي به دستور من عمل نكردي لذا وجود مبارك موساي كليم هم كاملاً خودش كه روشن بود در حضور مردم معلوم شد كه 

 هارون به وظيفهٴ خود انجام داد

 [ گفت، "و ماجراي تو چيست اي سامري؟"]موسى :يٰسَامِرِيهْْخَط بُكَْْفَمَاْقاَلَْ .4

، ترجمه( در ذيل کلمه "خطب" آمده است، اصل واحد در 82 – 83، ص 3چنان که در التحقيق فى كلمات القرآن الكريم )ج

هاي يابد با اختلاف صيغهاين ماد ه همان حضور و تكل م در برابر فرد يا افراد است، و خصوصي ات اين معنى اختلاف مي

يب کسي است که شأنش  ، و او آن است]صرفي[ آن. بنابراين، مخاطبه يا خطاب دلالت دارد بر ادامه حضور و تكل م، و خَطِّ

د  ، و خطببه آن استمت صف  دارد  لتدلا "علةفُ " ]بر وزن[ "خُطْبَة"معنى. و آن مطلق لت دارد بر دلااست که مصدر مجر 

طْبَة"و "، د ةعُ "و  "قمةلُ دان مانند "بشود بر آنچه انجام مي مانند  "خطباز "خاص   عينولت دارد بر دلا "علةفِّ " ]بر وزن[ "خِّ
 ."لسةجِّ "و  "عدةقِّ "

ا معاني مختلف مذكور  كلام، و شأن، و امر عظيم، و سبب، در  هكلام بين متكل م و سامع، و مراجع، مانند لغات و تفاسيردر و أم 

َوََفَص لََ... " موارد. تمناسبه باست  )نزديکي به ذهن( باب تقريبهمگي از ، اينها خصوص، و غير تو حال مَةَ ك  َوََآتَ ي ناهَُالِْ 
طابَِ معارف و حقائق را بخشيديم  -عليه الس لام -و داوديعني،  ص( )بخشيديم او را حکمت و خطاب جدا کننده(، 38:20) "الِْ 

ي دقيق]قادر[ بر سخن گفتن و ي، حكم و معارف الهي باطن با تيمعرفمتمايز کننده، و در نتيجه، او بود بر  اييهمخاطب تو قدر

 20:95" )سامِريَُِ يَفَماَخَط بُكََفرمايد، ... "مي تعالىچنين است آنچه خداي و  نمودش.مي ظاهررا و ل  حق  مستدَ کرد که جدا مي

 ... (طه

در اينجا از سامري خاص  تا به طور دقيق موضع خودش را در ماجراي گوساله سازي و  -الس لامعليه  -بنابراين، موسی

 گوساله پرستي بيان کند، به دور از هر ابهامي و گرد و غبار بر پا کردني. 

تُُاَْالرَّسُولِْْأَثرَِْْمهِنْ ْقَـب ضَةْ ْفَـقَبَض تُْْبِهِْْيَـب صُرُواْ ْلََْ ْبِاَْبَصُر تُْْقاَلَْ .5 بينا شدم به چيزى كه بينا نشدند به آن، "گفت،  :لِْنَـف سِيْسَوَّلَتْ ْكَذَالِكَْْوَْْْفَـنـَبَذ 

 رد ِّ پاى رسول را، و افکندم آن را، و اين سان برايم آراست نفسم." ازو گرفتم  مُشتى 
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تي که در قول او، " -عليه الس لام -سخن را موسیپس، اين  طه(، بود بر زبان او جاري  20:95" )سامِريَُِ يَفَماَخَط بُكََبه قو 

ت کجا بود که بيان کند حقيقت ماجرا گرداند، وگرنه سامري را  ان، مراد بنا بر آن گونه که بود. را آن قو  برداشت اکثر مفسر 

 نمايد. يهم دور از ذهن نم -عليه الس لام -است، گرچه تطبيق آن بر موسی -عليه الس لام -" در اينجا، جبرييلالرَّسُولِْاز "

گويد، نهد و ميرا از يک ديگر فرق مي ی( دو نفس ظاهري و باطن38ه ق( در "غور الامور" )ص  320)وفات  حكيم ترمذى

ظلمت غلبه کند، ، و اگر تابع و مطيع هر کسي است که بر آن غلبه کند، اگر نور بر آن غلبه کند، نوراني باشد یکه نفس ظاهر

ا َسَوَلَتَ َكَذَالِكََگري صفت نفس باطني است، و سامري در اين سخن، "نفس باطني هميشه مذموم است، و تسويل ظلماني باشد. ام 
 طه(، اشاره به نفس باطني خود دارد. 20:96" )لَِنَ ف سِي

مورد نيز در قرآن کريم سخن از "تسويل نفس" می رود. به عنوان نمونه در سوره مبارکه يوسف )ع(،  چنددر نفس مسوّله: 

حضرت يعقوب )ع( خطاب به برادران يوسف و وقتی پيراهن به خون آغشته او را نزد پدرش آوردند، کار آنها را "تسويل" 

ََوََامری توسط نفسشان برايشان خواند، " َعَلَىَقَمِيصِهِ يلٌَوََجَآؤُوا َفَصَبْ ٌَجََِ َأمَ ر ا َأنَفُسُكُم  َلَكُم  َسَوَلَت  كََذِبٍَقاَلََبَل  َعَلَىَمَاََبِدَمٍ تَعَانُ الِلََُّال مُس 
تان آراسته ساخت! پس هاتان امری را براييوسف( )و پيراهن او را با خونى دروغين آوردند، گفت: نفس 12:18" )تَصِفُونََ

 گوييد!( است در برابر آنچه مىصبر جميل بايد داشت، و خدا ياور 

اي که مشهور به "فدکيّه" است، در در خطبه -صلی الله عليه و آله و سلّم -بنت رسول الله -سلام الله عليها -فاطمه زهرا

 خطاب با ابوبکر به اين آيه کريمه استشهاد فرمود.

ن ياَوََهُم َيََ سَبُونََأَنََّمُ َيَُ سِنُونََالَذينََضَلََسَع يُهُم َفَِ، "فرمايدميهم چنين خداي تعالی  يَاةَِالدُّ  الکهف( 18:104" )صُن عاَ َالْ 

 کردند دست ساختي را.(پندارند که به درستي آنان زيبا ميشان در زندگي دنيا در حالي که آنان مي)کساني که گم شد کوشش

ست برای آن که انسان دوستش بدارد و بدان ميل کند. بدين ن و آراستن آن اشي وتزيي" نيکو نماياندن تسويلدر هر صورت، "

صورت، مرتبه و غلبه حالتی بر انسان را که درآن حال در صدد خنثی کردن اثر نفس ملهمه بر می آيد تا زشتی گستاخی و 

 نامند.يشگر( میدانسته است بپوشاند و آن را درنظر زيبا جلوه دهد  نفس مسوله )نفس آراگناهی را که  به الهام الهی می

تعالی،  دارد به پيشگاه خدایدر دعاي منقول از او توسط  ابو حمزه ثمالي چنين عرضه مي -عليهما الس لام -امام علي بن الحسين

َوََلَّلعُِقُوبتَِكََ" تَخِفٌّ َلَِإِلََِيَلََ َأعَ صِكََحِيََْعَصَي تُكََوََأنََََبِربُوُبيَِتِكََجَاحِدٌَوََلَّبِِمَ ركََِمُس  َوََسَوَلَت  َخَطِيئَةٌَعَرَضَت  مُتَعَرِِضٌَوََلَّلِوَعِيدِكََمُتَهَاوِنٌَلَكِن 
َعَصَي تُكََوََخََ كََُال مُر خَىَعَلَيََفَ قَد  دِينَ ف سِيَوََغَلَبَنَِِهَوَايََوََأعََانَنَِِعَلَي هَاَشِق وَتَِوََغَرَنَّسِتْ  تُكََبُِِه   "...الفَ 

ربوبيتّ تو را کافر بوده باشم، و يا امر من تو را، هنگامي که عصيان ورزيدم تو را، در حالي که لهي، عصيان نورزيدم ا)
شمارنده، و يا در معرض عقوبتت قرار گيرنده، و يا وعيد تو را ناچيز گيرنده، ليکن خطايي پيش آمد، و نفسم آراست تو سبک 

ات بر من بفريفت مرا. در نتيجه، کشيده شده يو پردهبر آن،  کمک کرد مرا شوربختيمبرايم، و غلبه کردم بر من هوايم، و 

 عصيان ورزيدم تو را و مخالفت نمودم تو را با تمام توانم. ...( 

 فرمايند:استاد عارف، آية الله جوادي آملي در تفسير اين آيه کريمه چنين مي

ي كه تو  .گويندآن كار مهم را مي خَطْبطه(،  20:95" )سامِريَُِ يَفَماَخَط بُكََ، حالا مقطع ديگر فرا رسيد فرمود اين كار مهم 

يَ ب صُرُواَبِهَِو. "د ؟چرا كردي .يك ؟چگونه كردي ؟كردي براي چه بود من چيزي ديدم كه اينها  "،فَمَاَخَط بُكََيََسامِريَُّقاَلََبَصُر تَُبِاََلَََ 

جا نقل شد مطلبي كه در مشكل اين گونه از آيات آن است كه در قرآن كريم فقط يك  .مشخص نيست ؟آن چيز چه بود .نديدند

كَُلَهَاَوََ"نظير جريان  ،به عنوان متن ادراكش آسان نيست ،جا نقل بشودقرآن كريم يك اءَ َسْ  جا كه يك البقرة(،  2:31" )عَلَمََآدَمََالأ 

اَئهِِم َ"نقل شد  ائهِِمَ يََآدَمَُأنَ بِئ هُم َبَِِسْ  توجيه كيفيت فراگيري اين اسما و كيفيت اِّنباء اسما  .جا نقل شد يكالبقرة(  2:33" )فَ لَمَاَأنَ  بَأَهُم َبَِِسْ 

جريان  ".ه بعضايفس ر بعضُ "ترين مسائل قرآني است چون فقط يك جا نقل شد آيات ديگري نيست كه ها از پيچيدهبه فرشته

 .و اين كار را انجام دادم ،اي گرفتماين قبضه ،اثر رسول را ديدم ،گويد من چيزي را ديدمكه مي اين .سامري هم بشرح ايضاً 

 ،است اگر فرشته ؟است -سلام الله عليه -جبرئيل ؟آيا فرشته است ؟آن رسول چه كسي است .اين فقط يك جاي قرآن نقل شد

اي كه يا قبضه ،و اين خاكي كه .اين دو ؟او را گرفته ؟يا اثر اسبي كه مثلاً آن فرشته بر او سوار شده بود ؟يا نه ،جبرئيل است

روايات  ؟آيا باعث حيات يك موجود جامد است يا نه ؟بالأخره از اثر پاهاي فرشته يا اثر پاي مركوب فرشته گرفت آن چه بود

خب اين روايات با ظاهر آيه  .ساز تعبيه كرده و او را زنده كردهالهٴ دستفراواني است كه مثلاً آن را گرفته در اين گوس

لَهَُخُوَارٌَ"دارد  ،كه آيه هر جا دارد هماهنگ نيست براي اين لا َجَسَداَ  جلاً له خوار"كه  نه اينطه(،  20:88" )عِج  آوردن ." عِّ

 .جسد نشانهٴ آن است كه اين روحي ندارد
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 ،لذا .زندمثل قرآن كسي حرف نمي خود عترت طاهرين فرمودند .نه روايت ،عترت است كه عِدل قرآن است مستحضريد آن

صل ي الله عليه  -م از پيغمبر، ه"القالة ستكثر علي"اين  .كنندهم دروغ جعل مي ،زننداما مثل ما هم حرف مي ،قرآن ميزان است

دو جلد كتاب سيوطي  .هادر شيعه ،نه تنها در اهل سن ت ،ل سن تدر اه ،هانه تنها در شيعه .هم از ائمه ،رسيده است -و آله و سل م

كه اين دو جلد كتاب روايات موضوع و مَدسوس و مجعول است  "،أللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة"نوشته به نام 

يات فرمود تحقيق كرده  -رضوان الله عليه -در ماها هم علامه عسكري .دو جلد كتاب روايات جعلي ،از اول طهارت تا آخر دِّ

نه  ،راوي جعل كردند 150 ،يا قدري بيشتر كشف كردند 150اينها تا ايشان تا  ،به حسب ظاهر ،كه همين گروه اهل اسلام

صحابي   ةخَمس و مائ"از زيدِّ مجعول چندين روايت ساختند  .او را جعل كردند ،يعني زيدي كه اصلاً در عالَم نيست .روايت

لذا  ،خب .اين مُختلقَ است ،كه چنين كسي اصلاً خدا او را خلق نكرده ،جعل راوي است ،عل روايت استنه تنها ج "،مُختلقَ

دل قرآنيم چون  .سه ،زنندحرف مي ،كننددو فرمودند مثل ما زياد جعل مي .اين حقٌّ لا ريب فيه .ائمه فرمودند ما خودمان عِّ

چه معارض  ،چه معارض داشته باشد ،هر چه از ما رسيده است ،دكننو به نام ما جعل مي ،زنندروايات مثل ما حرف مي

 .چهار ،بايد بر قرآن كريم عرضه كنيد ،نداشته باشد

كه در  ،يك طايفه نصوص علاجيه است .كه مرحوم كليني و ديگران هر دو طايفه را نقل كردند ،دو طايفه از نصوص است

 "ما وافق كتاب الله"حل اين است كه  يكي از آن راه .حل ي دارد راه هاي متعارضكه روايت ،هاي اصوليه هم مطرح استكتاب

 .اين بايد بر قرآن عرضه بشود .و مردود است ،مضروب علي الجدار است "ما خالف كتاب الله" ،معتبر است

ت كه بف ما براي اين ،يك روايت معارض هم ندارد .طايفهٴ ديگر رواياتي است كه مربوط به نصوص علاجيه نيست هميم حج 

 .نپذيريم ،اگر مطابق با قرآن نبود .بايد بر قرآن عرضه كنيم ،است يا نه

شود كه تفسير از اينجا معلوم مي .بايد بر قرآن عرضه كنيم ،چه معارض نداشته باشد ،پس روايات چه معارض داشته باشد

يعني قبل از هر چيز بايد اين ترازو را درست كند اما به آن عمل نكند چون  ،قبل از هر چيز .مفس ر يعني مفس ر ،يعني تفسير

يتي  .خواهد بگويدما بايد بفهميم كه آيه چه چيزي را مي .كندبدون موزون مشكلي را حل نمي ،ترازوي بدون وزن اما هيچ حج 

تاَبُ "توانيم به تنهايي به دست بياوريم چون ـ معاذ الله ـ نگفتيم كه از قرآن نمي  ،كه اين ترازو را درست كرديم ،"اَللِّّ  حَسْبنَُا كِّ

شود مي ،اگر با اين ترازو مطابق بود .سنجيمروايات را در اين ترازو مي ،رويم خدمت رواياتمي ،بعد وقتي ترازو درست شد

و مانند  ،شرح مُجمل ،ينهالقرقرينه براي ذي ،تقييد مطلق ،تخصيص عام ،تخصيص عام ،تقييد مطلق .شود ناحقمي ،نشد ،حق

كه عِدل قرآن است  آن .خيلي فرق است ،يعني بين اين دو مطلب ،بين اين دو مطلب ،بنابراين .همه در نصوص بعدي است ،آن

هاي چون روايت شود براي فهمِ آيه به سراغ روايت رفتهرگز ابتدا نمي .كه بعد از قرآن است روايت است آن ،عترت است

ل بايد برويم سراغ قرآن ببينيم كه قرآن ما او   ،پس .خود ائمه فرمودند روايات ما را بر قرآن عرضه كنيد .جعلي فراوان است

تاَبُ نگوييم. بنويسيم يعني بنويسيم ،فقط بنويسيم ،گويدچه مي سنجيم با اين مي ،بعد وقتي كه روايات را آورديم اَللِّّ"، ، "حَسْبنَُا كِّ

 ،آن مطلق به فرمايش امام تقييد پيدا كرده ،به فرمايش امام تخصيص خورده ،گوييم اين عاممي ،كنيمدوتايي را ارزيابي مي

تمي  ،حقوق ما اين طور است ،اخلاق ما اين طور است ،تفسير ما اين طور است ،اين طور است ،اين راهِّ فقه ما .شود حج 

 .مسائل ديگرمان اين طور است

 روايات است؟پرسش: فهم قرآن هم منوط به فهم 

كه جاء  ،ما اگر قرآن را بخواهيم به روايت بسنجيم ،دهدخود قرآن ما را به روايات ارجاع مي ،خير يعني خير ،پاسخ: خير

وَمَاَنََّاَكُم َعَن هَُفاَنتَهُوا، "گويدقرآن مي .ورالد    .ٴ جعلي در آن هستروايات الي ما شاء الله مسئله الحشر( 59:7" )مَاَآتََكُمَُالرَسُولَُفَخُذُوهَُ

مان جمع باشد چيزي را كه به ابمنتها ما بايد حس ،كه روايات ما را بر قرآن عرضه كنيد ،هم ائمه فرمودند ،هم پيغمبر فرمود

ت نيست .فقط بايد آنجا بنويسيم ،قرآن مراجعه كرديم فهميديم دل ديگر هم هستند براي اين ،اين حج  ت عِّ بايد ببينيم  ،كه حج 

وقتي رفتيم  .ولي اول بايد بفهميم كه اين ميزان چيست ،مفس رش چيست ،مشارعش چيست ،مبي نش چيست ،مخص صش چيست

 ،مقي د بود ،اگر مخالف نبود ،گوييم اين جعل استمي ،اگر مخالف قرآن بود ،ن عرضه بكنيمبعد بر قرآ ،به سراغ روايات

تمي ،بعداً اين دوتا را جمع كرديم .علي الرأس ،مبي ن بود ،مشارع بود  .شود حج 

لَهَُخُوَارٌَ" ظاهر قرآن اين است كه ،اگر ظاهر اين روايات اين است كه سامري گوساله را زنده كرده است ،خب  20:88" )جَسَداَ 

ظاهر قرآن سازگار نيست كه با  اين ،حيات داد ،ما كدام را بگيريم يعني واقعاً سامري مثل عيساي مسيح مُرده زنده كرد طه(،

 .تر بشوداين است كه در اين زمينه بايد يك بحث دقيق

 اشارات:  .6

 فرمايد:ي" از فصوص الحکم چنين ميدر كلمه عيسو يحكمت نبو فصّ شيخ ابن عربي در "

در آن. شد سارى زندگی و  ،شودكه آن چيز زنده مى كنند مگر آناست كه بر چيزى گذر نمى ينها ارواح ااز ويژگىکه  بدان

، و سامرى است روحاو  و  بود، -عليه السلام -جبرئيلهمان كه  را، مشتى از جاى پاى رسولبرگرفت سامرى  ،از اين روى

بر آن گذشته است. آنچه زندگس ساری شده است در كه جبرئيل است، دانست كه شناخت او را چون  . پس،بودامر ين ه ابعالم 
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 ،يا به اطراف انگشتانش ،مشت پردستش کيعنى ي ،-و يا به ضاد به صاد -ای رارسول قبضهاز جاى پاى بنابراين، برگرفت 

نسبت ساخت، صورت ديگرى مىآن بر زيرا صوت گاو خوار است، و اگر  کرد،و گوساله خوار ، آن را در گوسالهريخت و 

ه، و عار براى بر  و يُ  ،و ثواج براى گوسفند ،شتری برا "رُغاء" )نعره(آن صورت است، مانند  شد به او اسم صوتداده می

 .يا نطق يا كلام ،صوت براى انسان

قيام بدان روح آن محلى است كه همان شود، و ناسوت سارى است، لاهوت ناميده مى ءكه در اشيازندگی اين مقدار از پس، 

 آنچه بدان قيام دارد.به سبب شود دارد، و ناسوت روح ناميده می

 در دفتر ششم مثنوي:مولانا 

 کار خدمت دارد و خلق حسن  در گذر از فضل و از جهدی و فن

 ما خلقت الانس الا يعبدون  بهر اين آوردمان يزدان برون

 کان فن از باب اللهش مردود کرد  سامری را آن هنر چه سود کرد

 که فرو بردش به قعر خود زمين  چه کشيد از کيميا قارون ببين

 سرنگون رفت او ز کفران در سقر  بر بست از هنربوالحکم آخر چه 

 علی النار الدخان پ دل  گنه   خود هنر آن داد که ديد آتش عيان

 در حقيقت از دليل آن طبيب   تر پيش لبيبای دليلت گنده

 مولانا در دفتر دوم مثنوي:

 شير مردی رفت و فريادش رسيد  کشيداژدهايی خرس را در می

 آن زمان کافغان مظلومان رسد   مددشير مردانند در عالم 

 دوندآن طرف چون رحمت حق می  بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند

 های نهانآن طبيبان مرض   های جهانهای خللآن ستون

 همچو حق بی علت و بی رشوتند  محض مهر و داوری و رحمتند

 گويد از بهر غم و بيچارگيش  بارگيشک کنی ياين چه ياری می

 در جهان دارو نجويد غير درد   شد شکار شيرمردمهربانی 

 ست آب آنجا دودهر کجا پستی   هر کجا دردی دوا آنجا رود

 وانگهان خور خمر رحمت مست شو  آب رحمت بايدت رو پست شو

 بر يکی رحمت فرو مای ای پسر  رحمت اندر رحمت آمد تا به سر

 سماع بشنو از فوق فلک بانگ  چرخ را در زير پا آر ای شجاع

 تا به گوشت آيد از گردون خروش  پنبهٴ وسواس بيرون کن ز گوش

  ...     ... 

 کز کجا آمد سوی آغاز رو  حيلهٴ خود را چو ديدی باز رو

 چشم را سوی بلندی نه هلا  ست آمد از علاهر چه در پستی

 گرچه اول خيرگی آرد بلی   روشنی بخشد نظر اندر علی

 گر نه خفاشی نظر آن سوی کن  چشم را در روشنايی خوی کن

 ستوشهوت حالی حقيقت گور ت   ستوبينی نشان نور تعاقبت

 مثل آن نبود که يک بازی شنيد  بينی که صد بازی بديدعاقبت

 کز تکبر ز اوستادان دور شد  زان يکی بازی چنان مغرور شد

 او ز موسی از تکبر سر کشيد  وار آن هنر در خود چو ديدسامری

 وز معلم چشم را بر دوخته   آن هنر آموخته او ز موسی

 تا که آن بازی و جانش را ربود  لاجرم موسی دگر بازی نمود

 تا شود سرور بدان خود سر رود  ای بسا دانش که اندر سر دود

 رای باشدر پناه قطب صاحب  سر نخواهی که رود تو پای باش

 مچينگرچه شهدی جز نبات او   گرچه شاهی خويش فوق او مبين

 ست و نقد اوست کاننقد تو قلب  فکر تو نقش است و فکر اوست جان

 کو و کو گو فاخته شو سوی او  او توی خود را بجو در اوی او

 در دهان اژدهايی همچو خرس  ور نخواهی خدمت ابناء جنس

 وز خطر بيرون کشاند مر ترا   بوک استادی رهاند مر ترا
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 بيننک کوری سر مکش از راهچو  کن چو زورت نيست هينزاريی می

 خرس رست از درد چون فرياد کرد  نالی ز دردتو کم از خرسی نمی

 اش را تو خوش و مرحوم کنناله  ای خدا اين سنگ دل را موم کن

 مولانا در دفتر چهارم مثنوي:

 وآن صاحب دل به نفخ صور بود  بينی اين خرد تا گور بودپيش

 وين قدم عرصهٴ عجايب نسپرد  اين خرد از گور و خاکی نگذرد

 چشم غيبی جوی و برخوردار شو  زين قدم وين عقل رو بيزار شو

 سخرهٴ استاد و شاگردان کتاب  چو موسی نور کی يابد ز جيبهم

 پس نظر بگذار و بگزين انتظار  زين نظر وين عقل نايد جز دوار

 منتظر را به ز گفتن استماع   گويی مجوييد ارتفاعاز سخن

 هر خيال شهوتی در ره بتست   تعليم نوع شهوتستمنصب 

 کی فرستادی خدا چندين رسول  گر بفضلش پی ببردی هر فضول

 در درخشی کی توان شد سوی وخش ست و درخشا چو برقعقل جزوی هم

 گریست ابر را که میبلک امری   نيست نور برق بهر رهبری

 ق هستتا بگريد نيستی در شو  برق عقل ما برای گريه است

 ليک نتواند به خود آموختن   عقل کودک گفت بر کتاب تن

 ليک نبود در دوا عقلش مصيب  عقل رنجور آردش سوی طبيب

 زدندگوش بر اسرار بالا می  شدندنک شياطين سوی گردون می

 راندشان زود از سماتا شهب می   ربودند اندکی زان رازهامی

 خواهيد زو آيد به دستمیهر چه    که رويد آنجا رسولی آمدست

 ادخلوا الابيات من ابوابها   بهاجوييد در بیگر همی

 از سوی بام فلکتان راه نيست  زن آن حلقهٴ در و بر باب بيستمی

 ايم اسرار رازخاکيی را داده  نيست حاجتتان بدين راه دراز

 نيشکر گرديد ازو گرچه نييد   پيش او آييد اگر خاين نييد

 نيست کم از سم اسپ جبرئيل  ز خاکت آن دليل سبزه روياند

 گر توخاک اسپ جبريلی شوی  سبزه گردی تازه گردی در نوی

 کرد در گوساله تا شد گوهری  بخش که آن را سامریسبزهٴ جان

 آنچنان بانگی که شد فتنهٴ عدو  جان گرفت و بانگ زد زان سبزه او

 مانند بازوا رهيد از سر کله    گر امين آييد سوی اهل راز

 که ازو بازست مسکين و نژند   بندبند گوشسر کلاه چشم

 که همه ميلش سوی جنس خودست  زان کله مر چشم بازان را سدست

 بر گشايد چشم او را بازدار  چون بريد از جنس با شه گشت يار

 عقل جزوی را ز استبداد خويش  راند ديوان را حق از مرصاد خويش

 بلک شاگرد دلی و مستعد  مستبدای تو که سری کم کن نه

 هين که بندهٴ پادشاه عادلی  رو بر دل رو که تو جزو دلی

 که انا خير دم شيطانيست   بندگی او به از سلطانيست

 بندگی آدم از کبر بليس  فرق بين و برگزين تو ای حبيس

 حرف طوبی هر که ذلت نفسه  گفت آنک هست خورشيد ره او

 سرکش بخسپسر بنه در سايه بی  بخسپسايهٴ طوبی ببين وخوش 

 ستمستعد آن صفا و مهجعی  ستظل ذلت نفسه خوش مضجعی

 زود طاغی گردی و ره گم کنی  گر ازين سايه روی سوی منی

 

 

 


